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 سبک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های نقد روانشناسی نوین است كه بصوبی قادر است الگویی از شاخصهنقد كهن زمینه و هدف:

بعنوان معیار و ملاک سنجش، نقد و ارزیابی ورار ادبی عمل نماید. یکی از جمله هدفمندترین 

م( است.  4444ر  4975الگویی، نمریه كارل دوستاو یونگ روانشناس سوئیسی )نمریات نقد كهن

الگوی مادر مرالی یا مادر ازلی است. هدف ی كه یونگ مطرح میکند، كهنالگوهایاز جمله كهن

اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی دو رمان برجسته پرمصاطب معاصر یعنی رمان شوهر وهوخانم 

 الگویی مادر ازلی است. محمد افغانی و پرنده من ارر فریبا وفی بر اساس رویکرد كهناز علی

 ایاین مقاله شیوه توصیفی ر تحلیلی بشیوه مطالعه كتابصانه روش مطالعه در روش پژوهش:

است. جامعه وماری پژوهش شامل دو رمان شوهر وهو خانم و پرنده من میباشد كه با روش نقد 

 الگوی مادر مرالی به تحلیل و ارزیابی ونها خواهیم پرداخت. الگویی یونگ بر اساس كهنكهن

الگوی مادر مرالی در شصصیت حاكی از ون است كه كهن های پژوهشیافته های پژوهش:یافته

ای كه هیچ یک از افراد بشر از تأریر ون بر كنار نیستند؛ در افراد بسیار تأریرداار است بگونه

الگوی مادر مرالی قابل مشاهده داستان شوهر وهو خانم و پرنده من نمودهای مربت و منفی كهن

 است.  

پژوهش نشان میدهد كه در رمان شوهر وهو خانم ارر علی محمد  نتایج حاصل از نتایج پژوهش:

الگوی مادر ازلی )مرالی( در شصصیت وهو بعنوان كهن الگوی مادر افغانی دو نمود اصلی از كهن

در قالب  نمودهای مربت، باروری، زایایی و تقدس منعکس شده است و در مقابل هما نمودی از 

كه فرزندان خود را ترک كرده است. در داستان پرنده من  الگوی مادر در قالب منفی استكهن

الگوی مادر ازلی منفی و خاله الگوی مادر ازلی مربت، مادر راوی، كهنراوی نمودی از كهن

 الگوی جایگزین مادر است.محبوب، نمودی از كهن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Archetypal criticism is one of the characteristics 
of modern psychological criticism that is well able to act as a criterion and criterion 
for measuring, criticizing, and evaluating literary works. One of the most targeted 
theories of archetypal criticism is the theory of the Swiss psychologist Carl Gustav 
Jung (1875-1961 AD). Among the archetypes that Jung proposes is the archetype of 
the exemplary mother or the eternal mother. The main objective of this research is 
to analyze and examine two prominent and popular contemporary novels, namely 
the novel  The Madam Ahou s Husband by Ali Mohammad Afghani and My Bird by 
FaribaVafi, based on the approach of the archetype of the eternal mother. 
METHODOLOGY: The study method in this article is a descriptive-analytical method 
in the form of a library study. The statistical population of the study includes two 
novels,  The Madam Ahou s Husband My Bird, which we will analyze and evaluate 
using Jung's archetype criticism method based on the archetype of the exemplary 
mother. 
FINDINGS: The research findings indicate that the archetype of the exemplary 
mother is very influential in the personality of individuals, such that no human being 
is exempt from its influence; in the story  The Madam Ahou s Husband and My Bird, 
positive and negative manifestations of the archetype of the exemplary mother can 
be seen. 
CONCLUSION:  The results of the study show that in the novel  The Madam Ahou s 
Husband by Ali Mohammad Afghani, two main manifestations of the archetype of 
the eternal (ideal) mother are reflected in the character of Ahu as the archetype of 
the mother in the form of positive manifestations, fertility, fecundity and holiness, 
and in contrast, Homa is a manifestation of the archetype of the mother in the 
negative form, who has abandoned her children. In the story My Bird, the narrator 
is a manifestation of the positive eternal mother archetype, the narrator's mother is 
a manifestation of the negative eternal mother archetype, and the beloved aunt is a 
manifestation of the substitute mother archetype. 
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 مقدمه 
های مصتلف اند كه شاخهنامیده 6م( را نقد روانشناسانه 4954ر  4434) 4ها و نمریات فرویدنقد مبتنی بر اندیشه

را در برمیگیرد و ناخودوداه و تجلیات روحی و فرهنگی ون را تحلیل و ارزیابی میکند. فروید 3از جمله نقد روانکاوی

بر ون بود كه روح و روان انسان مانند دا ن یا راهرویی است كه در ون شمعی روشن است و ون بصش كه با این 

( شادرد فروید به بصشی 4975ر  4444) 1د خودوداه است و بصش دیگر ناخودوداه. یونگنور روشن و وشکار میشو

الگو را در ورار خویش نامید و پس از ون اصطلاح وركی تایپ یا كهن 5تاریکتر نیز قائل شد و ون را ناخودوداه جمعی

شباهت به تایپ وی بیوركی از نمر یونگ، ناخودوداه جمعی بر روان فرد حق تقدم دارد و»مورد توجه قرار داد.

دنیای مرُُلی افلاطون نیست و این تصاویر ازلی، فراتر از شصص و خارج از دایره زمانی تاری  و متعلق به زمان نوعی 

مجموعه تصاویر، نمادها و مفاهیم مشترک میان اقوام  4الگوها(. كهن44: ی 4343)الیاده، « و حیات ولی است

اند كه بدلیل تکرار و بازیابی دوباره ونها در اذهان ودمی، به ورار ادبی و هنری راه یافتهدونادون و ملل جهان هستند 

ساز وفرینشهای هنری بحساب های فردی و جمعی بشر میباشند كه زمینهای از ومال، ورزوها و خواستهو جلوه

، 44، سایه45، خویشتن4و ونیموس 9ا، ونیم7الگوهایی از جمله مادر مرالی، نقابویند. ناخودوداه جمعی شامل كهنمی

و... است. یونگ در مطالعات و پژوهشهای خود به عناصر زنانه در قالب نماد مادر توجه نمود. وی با مطرح  46قهرمان

كردن این الگو ارتباب میان ضمیر ناخودوداه جمعی و فردی و نمادهای مصتلف ون را در قالب الوهیت، تقدس، 

ی و سایر صفات بارز مادرانگی بتصویر كشید؛ صفاتی چون حمایتگری، پاكی، قداست، خیززایایی، باروری و حاصل

الگوها در ورار ویند. بازتاب كهنالگوی مادرانگی بشمار میقدرت، وفاداری و یاریگری كه همگی ردپایی از كهن

 در باشد.هنری میتواند در قالب نمادهای دونادونی جلوه

الگوی مادرانگی در دو داستان شوهر های كهنی زیر مورد توجه است كه مؤلفهدر این مقاله پاس  به پرسشها 

ه های داستان چالگوها در شصصیتوهوخانم از علی محمد افغانی و پرنده من ارر فریبا وفی چگونه است و این كهن

 اند؟ تأریراتی بر جای دااشته

 

 ضرورت و هدف پژوهش

رو زمینه های زیرین یک ارر میپردازد و از همینلی به بررسی و تحلیل  یهروشهای نقد نوین بویژه روانشناسی تحلی

هایی نماید با چنین بررسیها و ارزیابیرا برای شناخت و دریافت ایدئولوژی مسل  بر متن، بصورت بیشتری فراهم می

ه چیزی یا نویسنده( چمیتوان بصوبی دریافت كه اندیشه حاكم بر شصصیتهای داستانی از نمر دوینده )اعم از شاعر 

                                                      
1. Freud 
2. Psychological review 
3. Psychological lysis 
4. jung 
5. Collective unconscious  
6. Archetype 
7. persons 
8. Anima 
9. Animus 
10. The self 
11. The shadow 
12. Hero 
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اند كه ایدئولوژی حاكم بر ون بر محور است. ورار وفی و افغانی بویژه دو ارر پرنده من و شوهر وهو خانم وراری زنانه

 زنانگی و مادرانگی نمود یافته است. 

دازش رالگوی مادرانگی در ساخت و پاز این رو هدف اصلی این مقاله تحلیل و واكاوی چگونگی تأریرپایری كهن

های شصصیتهای زن در دو داستان یاد شده است. جهت پاس  به سؤا ت و دستیابی به اهداف پژوهش، دیدداه

الگوی مادرانگی ارزیابی خواهد شد.  بدیهی است كه بررسی و ارزیابی یک الگویی یونگ و ویژدیهای كهنكهن

سائل فرهنگی و اجتماعی سبب دسترددی و تنوع های انسان امروزی و مداستان در كنار توجه به تأملات و اندیشه

مایه ارر با مبنا قرار دادن نمریات محققان و مفهومی در یک ارر شده و احتمال برداشت درست از شاكله یا بن

الگویی، میتواند بستری مناسب جهت شناخت متون اندیشمندان برجسته بویژه در حوزه اسطوره پژوهشی و كهن

   با زنان را فراهم نماید. ادبی بویژه ورار مرتب

 

 روش پژوهش

شناختی ها از روش نقد اسطورهو تحلیل نمری است و پیرامون تحلیل داده 4روش پژوهش در این مقاله از نوع كیفی

تحلیلی یونگ بهره خواهیم درفت. واحد تحلیل، شصصیت قهرمان زن در دو داستان شوهر وهو خانم از علی محمد 

 افغانی و پرنده من از فریبا وفی میباشد. 

 

 پیشینه پژوهش

ونگ الگویی یاند، تاكنون موضوع این پژوهش با رویکرد كهنتا ونجا كه نگارنددان بررسی نموده و مطالعه كرده

مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است و بیشتر پژوهشگران به بحث و بررسی پیرامون شصصیتهای زن در داستان 

الگویی یونگ در در مورد نقش مادرانگی از منمر كهناند و ارزیابی و تحلیل شوهر وهو خانم و پرنده من پرداخته

یتوان رو مزنان قهرمان این دو داستان مورد توجه قرارنگرفته است. از میان پژوهشهای نسبتاً مرتب  با مقاله پیش

 به این موارد اشاره نمود: 

چک فاطما و یه یشین های دویالگوی مادر مرالی در قصهبرسی تطبیقی كهن»( در مقاله 4156عاتکه و رسمی )

های محبوب های سیندر  بعنوان قصهبر مبنای قصه« سیندر های ایران و چین بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ

ه بنمایه اند كپریان در جهان دو قصه سیندر  در ادبیات چین و وذربایجان را تحلیل و ارزیابی نموده و نتیجه درفته

الگوی مادر ازلی در قالب عناصر طبیعی، سیمای واقعی مادر و نامادری دو قصه كهنهر دو قصه مشابه است و در هر 

 متجلی شده است. 

الگوی مادر در نمایشنامه اسبهای های كهنبررسی جلوه»ای با عنوان ( در مقاله4155سقایان و صحاف مقدم )

قیقی شامل حمایتگری، پاكی، الوهیت، الگوی مادر در وجه حكهن« بارند با تکیه بر ورای یونگوسمان خاكستر می

 اند. وفریننددی و... را در قالب نمادهای مطرح شده در نمایشنامه ماكور تحلیل كرده

« الگوی مادر ]مام وطن[ در رمان جای خالی سلوچتحلیل كهن»ای با عنوان ( در مقاله4344روزبهانی و دیگران )

ه اند كاند و نتیجه درفتهالگوی مادر دانستهیلی از كهنمردان شصصیت اصلی رمان جای خالی سلوچ را تمر

كننده مام الگوی مادر در داستان مزبور در قالب مادری فداكار با تقدس و حرمت ظاهر شده است و تداعیكهن

 وطن میباشد. 

                                                      
1. Qaulitative Research method 
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بر اساس های ملی ایران الگوی مادر مرالی در حماسهتجلیکهن»ای با عنوان (در مقاله4345ستاری و دیگران )

نمادهایی چون وب، چشمه، باد، دیاه، كوه، غار و وتش را بعنوان نمادهای مادرانه و «  نمریه روانشناختی یونگ

ردیت الگو در فرایند فاند كه این كهنالگوی مادر مرالی بر طبق اندیشه یونگ مطرح نموده و بیان كردهتجلی كهن

 ارد.  قهرمان در داستانهای حماسی نقش بسیار مؤرری د

در خصوی نقد و ارزیابی دو رمان شوهروهو خانم و پرنده من نیز میتوان به برخی از مهمترین پژوهشهای انجام 

 شده اشاره نمود:

های سلبی ر ها و سرمایهوارهبررسی تطبیقی تغییر عادت»ای با عنوان ( در مقاله4156حاجی محمدی و زیرک )

رنده من از فریبا وفی و دفترچه ممنوع از ولبادسس پدس بر اساس نمریه ایجابی در شصصیت زنان راوی در رمان پ

انفعال زنان در فضاهای اجتماعی بسیار اندک است و زنان بعنوان شصصیتهای اصلی دو رمان یاد « یر بوردیوپی

 اند. شده در میدانهای اقتصادی و اجتماعی، بصورت ناكارومدی به تصویر كشیده شده

شناختی رمان پرنده من ارر وفی بر اساس نمریه بررسی جامعه»ای با عنوان ( در مقاله4344مشفقی و دوستی )

 اند كه بیشتر اینكنشگران داستان از جمله زنان را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه درفته« یر بوردیوعمل پی

 شصصیتها، قربانی خانواده و شرای  اجتماعی هستند. 

نشان « ساختار روایت زنانه در رمان پرنده من نوشته فریبا وفی»ای با عنوان ر مقاله( د4343مالمیر و زاهدی )

دیری از زاویه دید من اول شصص، به بیان داستان از زبان یک زن پرداخته است تا اند كه راوی بکمک بهرهداده

ت زنانه در قالب توصیف وضعیبتواند اعتراض زنان را نسبت به مقام و موقعیت ونان بیان كند. داه این اعتراضات 

 موجود است و داه در قالب اطلاعات تلویحی كه بمصاطب عرضه شده است. 

ل بتحلی« ساختار روایت زنانه در رمان پرنده من نوشته فریبا وفی»ای با عنوان ( در مقاله4346مالمیر و زاهدی )

بصشی جهت بهبود وضعیت زنان در این ه وداهیو ارزیابی وضعیت نادوار زنان در جامعه، خانواده و توجه نویسنده ب

اند كه عمل محوری در این رمان حضور دائم زن در خانه و وشپزخانه است و اند و نتیجه درفتهرمان توجه داشته

 مجالی برای حضور در بطن جامعه جز از طریق شیشه پنجره وشپزخانه برای وی در داستان فراهم نمیشود. 

بررسی تکامل شصصیت در رمان شوهر وهو خانم با تکیه بر »ای با عنوان ( در مقاله4346ممفری و كاكه رش )

الگو در مسیر تشرف قهرمان اند كه در رمان شوهر وهو خانم هفت كهننتیجه درفته« الگوهای بیداری قهرمانكهن

 اوت است. الگوهای مادرانه متفرو بلحاظ تحلیل كهنوجود دارد. رویکرد این مقاله با مطالعه پیش

 

 مفاهیم نظری 

الگویی بردرفته از مکتب روانشناسی تحلیلی كارل دوستاو یونگ است كه به نقد كهن :4الگوییرویکرد نقد كهن

تحلیل و بررسی نمادهای ناخودوداه و ازلی در ذهن انسان میپردازد. بر اساس نمریه روانشناسی تحلیلی یونگ روان 

الگویی در حقیقت یکی از زیر نقد كهن»ناخودوداه تشکیل شده است.  انسان از دو بصش اصلی خودوداه و

ی در الگویهای نقد روانشناختی نوین است. منتقدان این شیوه عمیقاً در جستجوی صورتهای مرالی و كهنمجموعه

نری را ه ورار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از رابطه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری سصن میگویند؛ زیرا ارر

(. یونگ 656: ی 4395)امامی، « انگارندتجلی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال و روان جمعی بشریت می

تمامی سازو كارهایی را كه انسان بصورت وداهانه به انجام میرساند، بصش خودوداه ذهن مینامد كه سویه روشن 

                                                      
1. Archetypal criticism 
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هن انسان از محدوده ادراک و وداهی خارج است و سویه ذهن ودمی است؛ اما برخلاف خودوداه، بصش ناخودوداه ذ

(. این بصش از ناخودوداه را یونگ ناخودوداه 46ر  44: صص 4397تاریک ذهن او را شامل میشود )ر.ک یونگ، 

ناخودوداه جمعی نه از سوی فرد كسب میشود و نه حاصل تجربه شصصی اوست، بلکه امری »نامیده است.  4جمعی

 (. 16: ی 4397)فدایی، « ویات ون، زمینه روانی مشتركی را شکل میدهدهمگانی است و محت

دااران مباحث روانکاوی تحلیلی، نمریات وی پیرامون عمده شهرت كارل دوستاو یونگ از پایه :2الگوكهن

را الگوهاست. درچه مطالعات وی پیرامون اساطیر، ادیان و مااهب ملل دونادون، ورار وی ناخودوداه جمعی و كهن

در حیطه تحلیلهای تطبیقی نیز قرار میدهد. یونگ عنصر مهم و تأریرداار ضمیر ناخودوداه را پس از دو دهه مطالعه 

های پیرامون این مسأله در روانشناسی تحلیلی خود معرفی نمود. درچه پیش از وی این مسأله در اندیشه

شده بود.  و در نمریات فروید نیز ناخودوداه محل مطرح  1و هارتمن 3درایان و ماتریالیستهایی چون كاروستجربه

انباشت خاطرات فراموش شده و واپس رانده شده معرفی شده است؛ اما یونگ سه نوع از ناخودوداه را برای روان 

 ودمی مطرح نمود: 

نگونه (. در تعریف هر یک از ای443: ی 4341ر ناخودوداه تباری )ر.ک سلاجقه، 3ر جمعی و 6ر ناخودوداه فردی 4

ناخودوداه فردی، بصشی است كه ذهن در صورت عدم نیاز یا ناخوشایند بودن ون را میراند. »ناخودوداه ومده است: 

ناخودوداه جمعی ونچه در طول زمان بر تبار انسانی داشته، ونچه پدران و مادران بشر یکی پس از دیگری در 

لیترین و مانددارترین تمایلات ماهبی و باطنی در اعماق تاریک ترین غرایز حیاتی تا عااند، از ابتداییزنددی وموخته

فت و هایی شگترین ویژدی ناخودوداه جمعی، دنجینه نمادها و نگارهنهاد بشر بر هم انباشته شده است. برجسته

یی الگوهااند. كهنالگو نیز ترجمه كردهو كهن 5جهانی است كه یونگ ونها را وركی تایپ مینامد كه صورت ازلی

 41: صص 4345)یونگ، « اندمانند نفس مادینه ]ونیما[ و نفس نرینه ]ونیموس[ مادر، پیر دانا و جادودر از این نوع

(. ناخودوداه تباری حدّ واس  میان ناخودوداه تباری و ناخودوداه جمعی قرار میگیرد و عبارت است از ونچه 44ر 

های كهن بعضاً تصاویر عینی هستند شامل برخی رنگها مانند این نماد»كه در میان یک قوم یا تبار مشترک است. 

سبز، سرخ، اشکالی همچون دایره و چهار دوشه، عناصر طبیعی مانند وب و خورشید، اعداد همچون سه و هفت، 

 (. 444: ی 4393)درین و همکاران، « باغ، بهشت، درخت و بیابان و... 

ه با عناوین دیگری از جمله تصویر مرالی، صورت ازلی، نمونه ازلی، الگو یا وركی تایپ كبر اساس نمریه یونگ، كهن

كهن نمونه و صور نوعی نیز شناخته میشود بصشی از تجارب مشترک همه انسانها در ادوار كهن هستند كه میان 

 نالگوها كه از ناخودوداه جمعی بشر سرچشمه میگیرند، بصورت تصاویر نمادیهمه اقوام مشترک هستند. این كهن

برای شناخت جنبه ناخودوداه روان ودمی، باید تصاویر و نمادهای (. »41: ی 444ظاهر میشوند )ر.ک ستاری، 

مربوب به ون را وشکار كرد و خودوداهی را در تعامل با ناخودوداهی قرار داد؛ در نهایت ونچه از این تعامل و رویارویی 

: 4374)دوردن، « را پشت سر دااشته است 4د فردیتحاصل میشود، خود جامع و كمالی انسانی است كه فراین

 (. 31ی 

                                                      
1. Collective un conscious 
2. Archetype 
3. carus 
4. V. Hartman 
5. Rimordial Image 
6. Indviduation 



 44/ نقش مادرانگی در زنان قهرمان داستانهای شوهروهو خانم و پرنده من

 

الگوی مادرانگی اصطلاحی است جهت بتصویر كشیدن قدرت و سویه كهنالگوی مادر ازلی یا مادر مثالی:كهن

در جهان اساطیری، كلیت »مادرانه و زنانه هستی كه تمام صورتهای جهان مادی و دیتیانه از ون بوجود ومده است. 

 دجهان هستی به دو سویه وسمان و زمین تقسیم شده است. در بدویترین باورهای جهان باستان، وسمان محل وم

ناپایر ون در و شد خدایان و جهان نامتناهی اسرارومیزی بود كه عممت و دور از دسترس بودنش بقداست وصف

ذهن ودمی منجر میشد. )نیروی زنانه یا مادرانه[ در جهان هستی قدرتی ازلی است. در اساطیر یونان دایا بعنوان 

الگوی مادر، پرستار، دایه و... بعنوان مادر مرالی ای وسمانی داشته است. كهنمادر در كنار اورانوس ]پدر[ جلوه

؛ منزوی و سیف 357ر  356: صص 4396)ر.ک یاوری، « معنادارترین تجلی ناخودوداه جمعی بشری بوده است

الگوی (. به عقیده یونگ پایرش هر امر مقدس بدون وجود زن، امری ناممکن است از همین رو كهن447: ی 4153

یابد باری و جمعی انسانها وجود دارد و در اغلب ورار هنری و ادبی در قالب زن ر مادر نمود میمادر در ناخودوداه ت

الگوی مادر با هر نماد و سمبلی در ضمیر ناخودوداه فردی ریشه كهن(. »474: ی 4395)ر.ک شوالیه و دربران، 

نانگی در مار نمود پیدا میکند. این دارد. احساس خلاء ون در ودمی با تصویر ازلی وفرینش حوا یا عامل نمادین ز

تصویر و تفاسیر مربوب به ون در هر فرهنگ و سلوكی میتواند بصورت یکسان در روان ودمی شکل بگیرد. بدلیل 

جهان شمول بودن  هر دو سویه ون، یعنی مفهوم مادر، ازلی بودن ون و نماد تصویر ون در ذهن بشری در هر بستر 

الگوها در ادبیات و ورار هنری به اشکال نمادین متنوعی ظهور ن همسان است. اما كهنفرهنگی فارغ از عقیده و دی

ر مادر، 4های دونادونی داشته و از دید یونگ ویژدیهای مهم ون از این قرار است: یابند. كهن مادر جنبهمی

برقرار كند مانند پرستار،  ر هر زنی كه فرد با او ارتباب6مادربزرگ، نامادری و مادر همسر اهمیت بیشتری دارند. 

)سقایان و صحاف « ها، ایزدبانو و... ر زنانی كه میتوان بصورت مجازی ]ونها را[ مادر دانست مرل الهه3مدیر و... 

 (. 165: ی 4155مقدم، 

ادر الگوی مكننده غایت و نهایت ورزوی بشر برای رهایی رستگاری و نجات است چرا كه كهنالگوی مادر بیانكهن

: 4345مماهر باروری، زایایی و زنددی مانند درخت، چشمه، دل، وسمان و زمین در ارتباب است )ر.ک یونگ،  با

ونیما بمعنای نفس مؤنث »تفاوت وجود دارد.  4الگوی مادرانگی و ونیما(. نکته حائز اهمیت ونکه میان كهن63ی 

نمران، میراث روانی مرد است. به اعتقاد صاحبدهنده ته نشست همه تجارب از زن در زن در روان مرد است و نشان

بشر موجودی است از دو عنصر زن و مرد كه مکمل یکدیگر هستند ونیما در مکتب یونگ، در مقابل ونیموس یا 

 (. 97: ی 4399)فوردهام، « جنبه مردانه وجود زنان است

و اشتیاق مادرانه، مهربانی و انگیزه الگو، صفاتی را وشکار میسازد كه میتوان از میان ونها به شفقت این كهن

الگوی مادر شامل هر ون چیزی است كه میپروراند و مراقبت میکند و هر ونچه رشد كهن»دهنددی اشاره نمود.یاری

و باروری را در بر میگیرد. مادر بر عرصه ددردونی جادویی و و دت ددربار، همراه با جهان زیرین و ساكنان ون 

مرالی در وجه منفی خود ممکن است بر هر چیز نهانی، سرّی و تاریک اشاره كند مرلاً بر مغاک،  فرمان میراند. مادر

الگوی مادرانگی یا مادر ازلی یکی از (. كهن64: ی 4345)یونگ، « جهان مرددان، بر ونچه میبلعد، مسموم میکند

قالب نمادهایی از جنبه مادرانه در است كه به مادر حقیقی یا در  6الگوهای مهم در نمریه روانشناسی یونگكهن

م ( ورار  4444ر  4975وجود انسان د لت دارد و در ورار ادبی متجلی میشود. یونگ روانشناسی شهیر سوئیسی )

ادبی و هنری را محصول ذهن ناخودوداه انسان میداند كه از تجربه ازلی انسان نشأت درفته است و این تصاویر در 

                                                      
1. Anima 
2. Carl Gustav jung 
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ا ر دیری فرهنگ مردسا ر و پدرستجلی میشوند. بر اساس نمریه یونگ در جریان شکلقالب تصاویری اساطیری م

الگوی مادرانگی یا مادر ازلی در سایه قرار درفت و این علاقه كه ریشه ون به ناخودوداه انسان در جوامع بشری، كهن

 (. 49: ی 4345بازمیگردد، بعدها در قالب نمادها و تصاویری بروز و ظهور یافتند )ر.ک یونگ، 

 

 الگوی مادر كهن
زمین اساسیترین و مهمترین سمبلها در صورت مرالی است و تقدس ون ریشه در »در اساطیر كهن و قدیمی 

الگوی مادر است. در بسیاری از زبانها، انسان زاده زمین نامیده میشود. عقیده بر این اساطیر دارد و نمادی از كهن

 (. 17: ی 4344)روزبهانی و دیگران، « ویندن، از غارها، مغاک و شکافها میاست كه نوزادان از ژرفنای زمی

الگوی مادر مرالی در قالب و اشکال دونادون مربت، سازنده، مقید كهنالگوی مادرانگی )نامادری / مخرب(:كهن

یا مصرب و ویرانگر میتواند متجلی شود. و مادر مرالی علاوه بر مادر داه بصورت مادربزرگ، نامادری، مادرزن، مادر 

. مادر مرالی در (65: ی 4345)یونگ، « شوهر و یا هر زنی كه بتوان با او ارتباب خویشی برقرار كرد دیده میشود

مادر بیانگر دو نیروی متضاد و باروری و تغایه از »الگوی نامادری سیمای مصرب و نابودكننده دارد. قالب كهن

یکسو و ویرانگری از سوی دیگر است. او قادر است تولید و نگهداری كند. همچنین میتواند فرزند خود را نابود یا 

الگوها نتوانند بطور ناخودوداه بروز كنند ]و[ سركوب شوند، انرژی كهن توجهی كند. ادر محتویات مربتبه او بی

 (. 14: ی 4156)رسمی و رسمی، « الگو منتقل میشودهای منفی كهنونها به جنبه

رمان شوهر وهو خانم یکی از ورار علمی علی محمد افغانی نویسنده معاصر است  دربارۀ رمان شوهر آهو خانم:

( فصل كه برنده جایزه سلطنتی 49صفحه(و ) 944منتشر شد. رمانی نسبتاً قطور ) 4315 كه نصستین بار در سال

 4343شد. رمان شوهر وهو خانم حوادث سالهای « انجمن كتاب ایران»كتاب سال و داستان بردزیده سال از طرف 

این رمان »ت: در كرمانشاه را روایت میکند.در خصوی رمان شوهر وهو خانم سیروس پرهام وورده اس 4365تا 

وید؛ زیرا با بتصویر كشیدن حوادث واقعی و وفریدن المعارف عمیمی بشمار مینمای جامعه و دایرهویینه تمام

 «برداری كرده و در حقیقت هنرش در ون نهفته استشصصیتهای حقیقی از وقایع یک دوران مهم اجتماعی پرده

بار زنددی زنان در دوران پهلوی ن واقعیتهای تل  و اسف(. درونمایه اصلی داستا474ر  475: صص 4315)پرهام، 

وید و از همین دیدار زنددی سید می« سید میران سرابی»است. هما شصصیت زن داستان برای خرید نان به مغازه 

میران ددردون میشود. سید میران هما را كه از شوهرش سه طلاقه شده است و میصواهد بصاطر شرای  نامناسب 

وورد. وهو همسر سید میران ابتدا های دیگران شود كمک میکند و او را به خانه خود میخانهرقای مطربپیرامون، 

وورد و پس از ون با بیرحمی هر چه در حسن نیت شوهرش تردیدی ندارد اما سید میران هما را به عقد خود درمی

به یکباره وهو را از زنددی خود كنار میگاارد؛ تمامتر وهو را كتک میزند و زنددی هوسباری را با هما وغاز میکند و 

سید میران اندک اندک تمام دارایی خود، حجره و مغازه را میفروشد و برای هما خرج میکند، اما در پایان داستان 

وورد هما با عاشق سینه چاک سابقش ر البرز ر فرار میکند و وهو با شهامت و جسارت، سید میران را بر سر عقل می

وهو خانم نمونه واقعی زن ایرانی است. زنی بزردوار كه حق و حقوقی ندارد و »دوباره به خانه بازمیگرداند. او را 

درایانه افغانی، بیماردونی تصوّر اغلب نویسنددان این دوره نسبت به زن همین سبب خواری اوست. تصویر واقع

 (. 341: ی 4377)میرعابدینی، « ایرانی را برملا میکند

 4394اولین رمان فریبا وفی است كه نصستین بار در سال « پرنده من»استان پرنده من اثر فریبا وفی:معرفی د

ای فقیرنشین و شلوغ میچرخد. چاش و منتشر شد. داستان رمان حول محور ساكنان یک خانه كوچک در محله



 43/ نقش مادرانگی در زنان قهرمان داستانهای شوهروهو خانم و پرنده من

 

همسرش امیر و دو فرزندش  دار است كه بهمراهراوی داستان كه نام او در طول داستان مشصص نیست، زنی خانه

اش مراقبت و ای كوچک در پایین شهر را خریداری كنند. راوی زنی است كه دغدغه اصلیبا خره میتوانند خانه

مواطبت از فرزندانش است. پدر او با زنی به جز مادر راوی در رابطه است و همین مسأله مادر راوی را دچار وشوب 

دار نمیشود. راوی در كنار خاله ه محبوب، دیگر شصصیت داستان است كه بچهو ناراحتی روحی میکرده است. خال

نوعی وسواس فکری دچار هستند. ارتباب راوی با همسرش امیر  محبوب و دو خواهر دیگرش مهین و شهلا همه به

 درونمایه»یرود. شان را میفروشد و از زنددی راوی مسرد و تیره و تار است و در نهایت امیر، بدون اطلاع راوی خانه

اصلی این داستان اساساً موضوعات زنانه است. وفی در داستانهایش نمودار زن اسیر سنتهای مردسا رانه را نشان 

: 4344)خطیب و یعقوبی، « میدهد، زنی كه بصاطر زن بودن ]و بعضاً مادر بودن[ مصائب زیادی را باید تحمل كند

 (. 43ی 

 ها تحلیل نمونه

از دلی ترقی ومده است كه دور شدن « بزرگ بانوی هستی»در كتاب  انگی در شخصیت آهو:كهن الگوی مادر

ای و نیروهای پنهان ناخودوداه او، به یکباره انسان را تبدیل به موجودی تک بعُدی و تک ساحتی از مادر اسطوره

ید میران سرابی از او (. در داستان شوهر وهو خانم، وهو نماد مادری است كه س14ر  17: صص 4397مینماید )

الگویی مادر دور میشود. و با دور شدن از او روزدار خوش برای تمامی اعضا خانواده به پایان میرسد. در نمام كهن

ای است از تضادها، مادر سرچشمه حیات و نماد مرالی از احترام و قداست ویژه برخوردار است و مادر مجموعه

وفایی و حیات است كه البته این تصویر، صورت اساطیری و مقدس مادر است بصشی، شکزایایی و زاینددی، الهام

نه ونچه كه از مادر در قالب تعابیر لفمی و یا ماهیتی فیزیکی، روزانه و در دسترس با او سر و كار داریم؛ وهو در 

ترادف و همانند داستان شوهر وهو خانم همان تصویر ایده كهن از مادر در ذهن انسان است كه با مادر واقعی م

بسیاری از چیزهایی كه احساس »كننده مادر مرالی است كه فداكار و خدمتگزار است. شده است. وهو تداعی

انگیزند، میتوان از مماهر مادر بشمار وورد، مرل دانشگاه، شهر، كشور، وسمان، زمین، فداكاری و خدمتگزاری را برمی

طب  و البته زهدان و رحم و هر چه شبیه ون است... سایر مماهر جنگل، دریا و... اشیاء دود چون دیگ، ظروف 

مادر بمفهوم مجازی ون در چیزهایی متجلی میشوند كه مبیّن غایت ورزوی ما برای نجات و رستگاری است، مانند 

الگویی مربت است. وهو مادری (. وهو نمودی از مادر كهن61: ی 4349)یونگ، « فردوس ر ملکوت خدا و بهشت

 و زنی ورام است كه چهارده سال با مردی بزردتر از خود، زنددی مشترک را تشکیل داده بود:خوب 

 (. 63: ی 4347)افغانی، « اش را طی كرده بودسید میران[ یکه و یالقوز، عمر سی و پنج ساله»]

است با چهره  وهو زنی است كه خانه و خانواده را دوست دارد، چهار كودک به دنیا وورده است اما همچنان زنی

شاداب و با نشاب كه دار زمان او را خوش اخلاق، متواضع، ساده، نرمصو و با داشت كرده است تا جاییکه نرمصویی 

و نجابت تمامی وجود او را فرادرفته است. مادری كه فرزندان و اهل خانه همگی به او وابسته هستند. از نمر یونگ 

الگوست ای از ون كهنمادر است كه مادر واقعی شصص یا جانشین او جلوه الگویوابستگی به مادر، وابستگی به كهن

(. این ویژدی و شاخصه در وجود وهوست كه سبب میشود وقتی سید میران خبر 494: ی 4394)ر.ک سگال، 

هد ومد، اش را به وهو میدهد، وهو با ونکه میداند چه بر سر او و زنددی و فرزندانش از این به بعد خواازدواج دوباره

اما با برووردی كه از شرای  ایران ون روزدار دارد و میداند كه زنی تنها با چهار فرزند قطعاً نمیتواند براحتی از 

همسرش جدا شود یا حتی در صورت جدایی نمیتواند از عهده اداره خود و چهار بچه كوچک بروید از این رو تصمیم 

 میگیرد خردمندانه شرای  را مدیریت كند:
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یلی خب! خدا توفیقت دهد. با خره كار خودت را كردی... خشمی كه در درون زن زبانه میکشید با خاموشی و خ»

 (. 34)همان: ی « اش هیچ تناسبی نداشتسلامت ظاهری

درچه وهو جرأت و جسارت ندارد كه با سید میران در بیفتد و او را مؤاخاه كند، اما سکوت وهو، تنها سکوتی 

 ای جز تسلیم ندارد و این از درایت او ناشی میشود: بلکه میداند كه عجالتاً هیچ چارهمنفعلانه نیست 

 )همان(. « ای نداشتجز تسلیم به پیشامد، عجالتاً هیچ چاره»

ای اصیل و واقعی از مادر را نشان میدهد، زنی پاكدامن و زحمتکش كه خانه دار است و عمری را در وهو، چهره

زندانش زحمت كشیده و از هیچ تلاشی فروداار نبوده است. شصصیت وهو خانم، از ون جهت خانه همسر و برای فر

مورد تحسین است كه در سیر روایی داستان، با خره موفق میشود میران را از توهم هوس نجات دهد و بسلامت 

 د قرار داده است: بکانون خانواده بازدرداند و در هر شرایطی تربیت فرزندان و توجه به ونان را اولویت خو

 (. 653)همان: ی « داری بود كه وظایف خود را با عشق و علاقه انجام میدادزن خانه»

 وهو در ابتدای داستان نقشی ورام، انفعالی و ایستا دارد: 

بایست به زنددی هووداری كه شوهرش به او تحمیل كرده بود تن در دهد، بسوزد و هر طور وهو خواه ناخواه می»

وضع جدید بسازد. ادر سید میران مردی بود كه شاهین عدل و انصاف را میان دو همسر راست نگه  هست با

میداشت و ادر هما به حق خود قانع بود، او چندان غمی نداشت؛ اما نه شوهر چنان مردی بود و نه هوویش چنین 

 (.334)همان: ی « زنی

ای پر جرأت و خردمند تبدیل میکند ن تجربه او را به الههالگوی  مادر از نمر یونگ زنی باتجربه است كه همیكهن 

(. وهو خانم وقتی فهمید كه سید میران زنی را كه مانند خواهر به او كمک میکرد 34: ی 4349)ر.ک یونگ، 

 الگوی مادر مرالی ظاهر میشود: صیغه كرده است در چنین نقشی از كهن

س میلرزید، خشمی كه در درون زن زبانه میکشید با خاموشی لب خود را داز درفت. بدنش از شدت خشم و احسا»

اش هیچ تناسبی نداشت. با این وصف بساددی خوانده میشد كه چه لحمه بحرانی را از سر و سلامت ظاهری

میگاراند. از شدت نفرت و بغضی كه سر به جانش كرده بود و برای ونکه با درد خود تنها بماند به اتاقش رفت و 

انی، )افغ« اش را در دست درفت و به فکر فرو رفتشه نزدیک در نشسته به دیوار تکیه داد، شقیقهونجا در دو

 (. 645ر  654: صص 4347

وهو نمودار زنی است كه از همان ابتدا در اقتصاد خانواده نقش اساسی زمین: -آهو نمودی از كهن الگوی مادر

الگوی مادر ر الگوی مادر ر زمین است. كهنمسأله یادوور كهنیابد این دارد و پس از ازدواج این مسأله تداوم می

در اساطیر، كوه، جنگل، دریا، یا وب میتواند با باروری، زراعت، كشاورزی و سپندارما ر الهه مادر ر ایزد »زمین: 

اب قیاسی تبهای طبیعی بودند، اربانوی زمین در ارتباب باشد. انسان باستانی بین خود و خدایانش كه غالباً پدیده

برقرار میکرد و ویژدیهای خود را به ونها نسبت میداد. زمین بدلیل برخورداری از ویژدیهای همسان با رفتار زنانه، 

كننده است از نمر قدرت با الهه زمین اولین مادینه است. زن دردونه زنددی است، به دنیا وورنده است و تغایه

الیاده، از ونجا كه سرشت و ماهیت زمین بار درفتن، زایایی و  (. از نمر433: ی 4377)كمبل، « هماات است

زایی او جان است، میتوان نقش مادر در اقتصاد خانواده و باروری و فرزنداعطای زنددی به موجودات سترون و بی

ست (. در حقیقت بر اساس اساطیر، زمین نماد مادری ا614: ی 4374الگوی مادر ر زمین مقایسه كرد )را با كهن

(. زایش، تکوین، 654: ی 4377كه از ون ارتزاق میشود و سپندارما در قالب الهه ون نمودار شده است )كمبل، 

الگو؛ زمانی الگوی مادر ر زمین است و وهو نمادی از این كهنباروری و حاصلصیزی، شاخصه و ویژدی اصلی كهن



 45/ نقش مادرانگی در زنان قهرمان داستانهای شوهروهو خانم و پرنده من

 

وهو وستینها را با  میزند و تجربه كودكی در خانه  كه سید میران تصمیم میگیرد نانوایی را در شهر راه بیندازد،

اش را بصدمت میگیرد و شروع میکند بکمک سید میران، حتی برای ونکه خرج و مصارج خرید وسایل نانوایی خاله

 اش قرض میگیرد: كم شود، مقداری وسیله و اسباب موردنیاز را از خاله

ها میبرد و میفروخت و از اینجا، مونس دائمی دختر جوان، وراش نان میپصت و به دشوهر خاله ]وهو[ در خانه»

كننده تنور با اجاق بود. كسانی كه میگویند زنددی و تربیت دوران كودكی دود كوركننده هیزم و درمای خفه

ت كه اند. مسلم اسها را پیش چشم داشتهكننده اصلی شصصیت و خصوصیتهای فرد است، قطعاً این نمونهتعیین

یر اش تشتی برای خمداماد ]میران[ در ون شرایطی نبود كه بتواند برود در وسیاب یا باغ كار كند. وهو از خالهمرد نو

كردن و ساجی برای پصتن به امانت درفت و به هر جان كندنی بود سر نبش چار سوق دكانکی علم كرد، ادر تجربه 

 تنهبودند، هنوز كه هنوز بود وهو سر بند و نیمومد در حقیقت ونها از هیچ شروع كرده داشته وهو بحساب نمی

كردی ون زمان خود را كه رخت عروسی و در عین حال لباس كارش بود، محض یاددار در صندوق نگه داشته بود، 

وخر چگونه كسی میتواند چنین زن پرمایه و فداكاری را فراموش كند. روزها هنگامی كه ]میران[ پی هیزم یا ورد 

ای از سربند كردیش و سرراهها به بزدیری میرفت، این زن مرل یک مرد در دكان میماند، با دوشهارزان به سراب 

انی، )افغ« وورد و مشغول بکار میشدجلوی دهان و بینی را میپوشاند، وستینها را با  میزد، نام خدا را بر زبان می

 (. 14ر  19: صص 4347

حفظ ورامش و قداست خانواده و بازدرداندن جریان زنددی و  وهو نمادی است از سنت و مادر ازلی كه سعی در

زایایی ون به خانه است. وهو سعی دارد سید میران را كه بدنبال هوس خویش درفتار شده است، نجات بدهد و به 

وهو[ »]وغوش خانواده بازدرداند. وهو نماد مادری است كه برای حفظ خانواده تمام قدرت خویش را بکار میگیرد. 

برخی از جاها بجای جدل ابتدایی كه بعنوان راه چاره انتصاب كرده بود، سکوت میکند؛ همین سکوت او نیز  در

اش او با دخترش و سه پسر خود زنددی میکند و با وجود برای خواننده دزنده است پس از ورد هما به خانه

فّت و خواری او توس  سید میران در دردیریهای لفمی كه با هما دارد، سعی در حفظ همسر و فرزندانش دارد. خ

برانگیز است وهو برای حفظ خانواده و فرزندانش و بازدشت همسر به سوی خود چندین بصش داستان بسیار رقت

مجبور میشود سکوت پیش بگیرد و با سکوت خود تن به تقدیر بدهد و داهی نتواند این سکوت را تحمل كند و 

ای كه خانه او را درنوردیده بود، بغض كرد، قهر كرد، ضجه زد، در برابر حادره ستیزه جو دردد. در پایان وهویی كه

ناز كرد، مبهوت و منفعل شد، به جادو و جنبل و مشورتهای زنانه متوسل شد بتدریج تبدیل به وهویی میشد كه 

مدن، در پایان محکمتر حرف میزند و حرفهای محکمتر میزند. جسورتر شده است و در اوج این جسارت و به خود و

 «داستان، یک تنه، استوار، بیمشورت و با اطمینان به تحقق عمل خود، میران را به كاشانه مأنوس بازمیگرداند

 (. 434: ی 4346رش، )ممفری و كه كه

ای غیر قابل انکار است. عشق مادر نسبت به فرزندان مسألهای زمینی:الگوی مادر با جلوهآهو؛ نمادی از كهن

میلی فطری و غریزی كه به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد. عشق مادر به فرزند را میتوان یکی از جمله د یل 

واند زن میت»بسیار محکم برای صبر و تحمل زن در برابر سصتیها و مشکلات زنددی بحساب وورد. از نمر یونگ 

الگویی است. (. این نمود از مادر، نمود سودمند كهن51: ی 4349)یونگ، « اً با مادر زمینی همانند شودمستقیم

ول برای فرزندانش، تصمیم میگیرد كار كند وهو برای داراندن زنددی بصورت بهتر و ایجاد شرای  مناسب و ایده

اش رفت، اما پس از ون باز به شهر بازدشت و را باردار شد، بروستا نزد خاله« كلارا»بعد از اینکه وهو  دخترش 

 الگوی بیداریزنددی با فرزندش و میران را در دست درفت. حضور مداوم وهو در كنار فرزندان و میران، نوعی كهن
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اوست تا جایی كه برای حفظ بنیاد خانواده و بصاطر ونکه فرزندانش طعم نبود پدر را نچشند، حاضر میشود در 

 اش را پرداخت كند:رچه توس  میران، به او پول بدهد و بدهیجریان قاچاق پا

پولی است ]برای حفظ بنیان خانواده[ یکبار چون حس كرده بود شوهرش در ون موقع حساس، در تنگنای بی»

 (. 54: 4347)افغانی، « وورده بود سی تومان و بار دیگر هجده تومان به او داده بود

دانش است. وهو عاشق و شیفته خانواده، همسر و فرزندانش است و خواهان ایجاد وهو در تمام داستان، حامی فرزن

اش با دخترش كلارا ر و سه پسر خود ر همچنان در خانه میماند و با ورامش در خانه. وهو پس از ورود هما به خانه

تمام واكنشهای وهو های لفمی كه با هما دارد، سعی در حفظ فرزندان و همسرش دارد. وجود دردیریها و مشاجره

 در طول داستان در راستای حفظ نقش مادرانگی و زنانگی اوست: 

ای كه خانه او را درنوردیده بود؛ بغض كرد، قهر كرد، ضجه كرد، ناز كرد، مبهوت و منفعل وهویی كه در برابر حادره»

محکمتر حرف میزند و  شد به جادو و جنبل و مشورتهای زنانه متوسل شد، بتدریج تبدیل به وهویی میشد كه

حرفهای محکمتر نیز میزند، جسورتر شده است و در اوج این جسارت و به خود ومدن، در پایان داستان، یک تنه، 

 (. 151)همان: ی « استوار، بیمشورت و با اطمینان به تحقق عمل خود، میران را به كاشانه مأنوس بازمیگرداند

كه از وجود او درختی تناور ساخته است و كسی توانایی برانداختن ون را های خود میداند وهو، فرزندانش را ریشه

ندارد. وهو خانم در تمام مدتی كه سید میران وشیانه او و كودكانش را با ووردن هما، نابود كرده است با سکوت و 

مترین كانش كدر است بلکه سعی میکند با سکوت خود، اوضاع و شرای  را بدتر نکند و كودحسرت نه تنها نماره

ای او را رها نمیسازد تا جاییکه از وسیب را ببینند، در همان ایام هم دلهره ناشی از كیفیت تربیت كودكان، لحمه

 وغاز تا پایان داستان، مادری كردن همواره برای وهو در اولویت است: 

های او كه شادی و ید. بچهدل وهو غنج میزد با شادی و شور پنهانی در حیاب یا روی پله ایوان انتمار میکش»

درمای زنددی در زیر پوستشان میجوشید، قاطی با همسا ن خود، وفتاب مهتاب بازی میکردند. در حیاب بزرگ 

بت ها صحاز این طرف و ون طرف میدویدند، یکدیگر را دنبال میکردند و به مادر كه تنها بود یا با زنی از همسایه

میشدند و پر چادرش را میکشیدند تا از هم فرار كرده باشند، جیغ میکشیدند، میکرد پناه میبردند پشت او قایم 

: ی 4347)افغانی، « غش لبریز میکردندومدند و مرل نسیم بهاری همه جا را از شادی و نشاب بیجست میزد، می

54 .) 

را در كودكی، ای عیاش و زیباست كه زن و مردی او زادههما كولی كهن الگوی مادر مخرب در شخصیت هما:

سالگی به خانه شوهر میفرستند، هما پس از ازدواج از روستا به كرمانشاه از روستایی میان كولیها خریده و در چهارده

ساكن میشود. سید میران « حسین خان»وید و همسر و دو فرزند خود را ترک میکند و در خانه مطربی بنام می

وورد و هما بعنوان هوو، وشیانه وهو را از ود و او را بعقد خود در میمرد متأهل میانسالی است كه مجاوب هما میش

 هم متلاشی میکند. 

داران است كه دوست دارد وزاد و رها باشد و از این در داستان شوهر وهو خانم، هما زنی جوان، هوسباز و خوش

سامان كه با هدف از بین بردن  سروطلبی خود تا حدّ امکان بهره ببرد. زنی مطلقه و بیوزادی در راستای تنوع

دری و طنازی وارد زنددی او میشود و برای رسیدن به امیال سودجویانه خویش زنددی مشترک سید میران با عشوه

سید میران و زنددی او را به ورطه نابودی میکشد و تمام داراییهای او را تصرف میکند. زنی بلهوس كه كشف 

 دارد و دوست دارد زنی بماهر متجدد باشد. حجاب را پایرفته، سلامت اخلاقی ن
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الگوی یونگ جادودر، اژدها، حیوانات خطرناک مانند افعی و... هما نمادی از شرارت و نامهربانی است. در كهن

(. بنمر میرسد از دیدداه 51: ی 4345در و مکار هستند )ر.ک جانسون، الگوی مادر نامهربان، حیلهممهری از كهن

الگوی مادرانگی این مسأله كاملاً مشصص الگوها دو جنبه كاملاً مصالف یکدیگر دارند یا حداقل در كهنكهنیونگ، 

الگو در عین ونکه میتواند مربت و سازنده باشد، میتواند حالت منفی، تیره و قهقرایی نیز داشته است و این كهن

(. این 41)همان: ی « یی تیره و تار نیز وجود داردالگوالگوی مادر، كهندر درون هر كهن»باشد. یونگ میگوید: 

در و فریبکار ظاهر میگردد. هما در داستان الگوی مادرانه / زنانه در مصداق بصورت نیروهای شرّ و زنان حیلهكهن

شوهر وهو خانم زنی است كه برای جلب توجه سید میران از كودكان دوقلوی خود مایه میگاارد؛ در برخورد اولی 

وید، هما برای رسیدن به مقاصد خود، تماهر به بیچاردی و ناتوانی ورت جدی میان او و سید میران پیش میكه بص

ه با وید فردی كمیکند. تا جاییکه میگوید به تنهایی از عهده بزرگ كردن دو فرزند دوقلوی چهار ساله خود برنمی

 د میران به میان میکشاند:زبانی و دروغگویی عواطف مادرانه خود را جهت جلب توجه سیچرب

: ی 4347)افغانی، « این زن با ون سیرت و صورت چنین و چنانی، ماری بود كه در خواب به پایش پیچیده بود»

 (. هما در نصستین دام برای جلب ترحم سید میران از نقش مادرانه خود با فریب و خدعه بهره میگیرد: 657

اارم ادر عوض ونکه بصواهی كار محالی را ممکن سازی، كوشش و من همین قدر تا پایان عمر از شما سپاسگ»

تدبیر خردمندانه خود را در این زمینه بکاراندازی كه دوقلوهای عزیز من را به من بازدردانی... این اولین تقاضای 

 (. 77)همان: ی « پناهی است از مرد نیکوكار و با خدایی كه به كمکش ومده استزن بیچاره و بی

طلب تنها بدنبال وزاد زیستن و خوشگارانی است. برای وی خواه و تنوعمقام زنی خودخواه، متبکر، زیادههما در 

نقش مادری كمترین اهمیت و جایگاهی ندارد و اصو ً بدنبال خانه براندازی و هوس است. زنی كه بدنبال رسیدن 

با سید میران كوتاهی ندارد؛ درچه او صاحب به ورزوهای خود از هیچ حیله، خدعه و ترفندی برای برقراری رابطه 

دو فرزند دوقلوی چهار ساله است و پس از جدایی از شوهر سابق خود، حسرت دیدار ونها را دارد اما در راستای 

رسیدن به مقاصد خود از فرزندانش نیز دست میکشد و سید میران را وادار به ازدواج میکند و پس از ون از كرمانشاه 

تا دیگر نه فرزندان او و نه وهو و فرزندان سید میران، مانعی برای زنددی و اهداف او نباشند. هما نماد كوچ میکنند 

الگویی مادری منفی است كه مهر خویش را عامدانه از فرزندانش دریغ كرده است. غیبت او در مقام مادر در كهن

و چهار فرزند دارد، مجبور كردن سید میران برای  توجه به ونکه او همسرهایش، ازدواج با سید میران بیزنددی بچه

وید. در ها و نیرنگهای این شصصیت بشمار میكوچ به تهران و جدا كردن او از زن و فرزندانش همه و همه از خدعه

الگویی از مادر  قیدی بحساب وورد كه در برابر فرزندان خردسالش ابداً احساس مسئولیتی واقع او را میتوان كهن

مهری این كودكان را از کند. او اهمیتی به سلامتی، خوشی یا خوشبصتی كودكان خود نمیدهد و در كمال بینمی

بنا بد یل روانشناختی ونجا كه زبان از »دیدار داه و بیگاه خود پس از طلاق از همسر اولش نیز محروم میکند. 

وورند. نماد معمو ً دو / قومی و جمعی سر برمی ها و باورهای ناخودوداهصراحت میگریزد، نمادها از بستر اسطوره

چند ساحتی است و همین سیالیت معنای نمادین ون باعث شده است تفسیرهای پیرامون ون اغلب پارادوكسیکال 

در نمر درفته شود؛ در زنددی در دل مرگ یا برعکس، شرارت در لباس دلسوزی و امرال اینها ممکن است در 

الگویی[ مادر اولین شکلی است كه ونیمای هر فرد یا ناخودوداهش بشکل ] در تحلیل كهن تحلیل نماد وشکار شود.

ون ظاهر میشود. مادرها ر زنهایی كه ظاهراً  دلسوز و مسئول فرزندشان هستند، ولی در نهایت بزردترین عمال 

که دفته شد مادر دارای الگویی چنان(. از نمر كهن414: ی 4156)دستمالچی، « اندتباهی زنددی فرزندشان شده

ز الگوها نتوانند بطور خودوداه بروادر محتویات مربت كهن»دو نیروی متضاد سازنددی، باروری یا ویرانگری است. 
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(. 413: ی 4374)اوداینیک، « الگو منتقل میشودهای منفی كهنكنند، بلکه سركوب شوند، انرژی ونها به جنبه

 رحم. هما پسعاطفه و بیره یا دو شصصیت میداند یکی با محبت و دیگری بییونگ مادر را دارای دو جنبه، دو چه

دار شود از این رو سعی میکند با سركوب عواطف از ازدواج با سید میران متوجه میشود كه دیگر نمیتواند بچه

سید  ای شود كه با پولاش نسبت به دو فرزند خردسال خود، غرق در تجملات و زنددی راحت و وسودهمادری

 «بچه میصواهم چکار كنم، من خودم هنوز بچه هستم»میران بدست وورده است. اینگونه خود را دلداری میداد كه : 

 (. 353: ی 4347)افغانی، 

 

 الگوی مادرانگی در رمان پرنده منكهن

ر كه قصه دانصستین زن و قهرمان اصلی داستان در این رمان، راوی است. زنی خانهكهن الگوی مادرانگی راوی:

با محوریت مشکلات و مصائب او روایت میشود. راوی در داستان پرنده من، زنی است با تمام عواطف و احساسات 

مادر در وجه مربت ون یعنی رشد مفرب غریزه مادری با تصویر وشنای مادر كه در همه ادوار »مادرانه. از نمر یونگ 

اش و سکوت طو نی كه همه چیز از ون شروع میشود خانهو زمانها ستایش شده است. عشق بمعنای بازدشت به 

(. راوی در حقیقت نصستین صورت مرالی مادر این روایت است. راوی 34: ی 4349)یونگ، « و در ون پایان بپایرد

زنی است متأهل و جوان كه مادر دو فرزند بنامهای شادی و شاهین است. راوی در زنددی خانواددی خود دو خواهر 

درش وقاجان كه همواره مادر را سركوب میکند، مرده است و خواهران او شهلا و مهین رفتاری كاملاً متفاوت دارد. پ

 ایاز وی دارند. در مرالی در تصویری كه نویسنده از شصصیت راوی داستان پرنده من ترسیم نموده، همان چهره

و احترام بوده است. زنی كه ممهر بردباری،  است كه در درازنای زنددی و حیات ودمی همواره از مادر مورد تقدس

سصتکوشی، صبر و استقامت است از این رو برای حمایت از دو فرزند خود و وسایش و ورامش ونان رنج و مشقت 

ای هر چند كوچک برای ونان تهیه كند و از را تحمل میکند و حاضر است هر دونه سصتی را به جان بصرد تا خانه

 ها راحت شود. و محدود كردن بچه دست تاكرات صاحبصانه

ها وزادند با صدای بلند حرف بزنند. حا  وزادیم ارارمان را بدون ترس از در و دیوار خوردن جا به جا كنیم. بچه»

بازی كنند. جیغ بزنند و حتی بدوند. من میتوانم عادت هیس هیس كردن را مرل یک عادت فقیرانه برای همیشه 

(. نویسنده در نمونه، تصویری روشن از مادر ارائه میکند كه او را همدم شصصیتها 6: ی 4156)وفی، « كنار بگاارم

الگویی است از زایش و پرورش. او و مشکلات فرزندان و خانواده نشان میدهد. راوی در داستان پرنده من كهن

ه فرزندانش بصوبی توجه بعنوان نمودی از بانوی مهر و باروری به مشکلات جسمی، روحی و روانی همگان از جمل

دارد. غریزه مادری راوی در داستان بسیار با ست او بدنبال بالنددی كودكان خویش است درچه در این میان با 

اش را بصوبی در مقابل دو مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند. تمام دغدغه راوی ون است كه وظایف مادری

از این رو هر اندازه كه راوی از مادر خود بیتوجهی دیده است، برعکس فرزندش شاهین و شادی به انجام برساند 

 سعی دارد به فرزندانش توجه نشان دهد: 

باید به شادی یاد بدهم كه مواظب باشد، ممکن است كسی به او مهربانی كند. توی دنیا صد جور مهربانی هست »

و میروند،  ویندپسرهای بزردی كه دایم به ساختمان میكه او باید فرق بین ونها را بداند. میصواهم بگویم حواسش به 

باشد. نمیدانم چه جور با ظرافت به او بفهمانم كه ممکن است كسی بیاید و بصواهد بدن او را لمس كند و او باید 

(. تصویر مادر در روایت داستانی پرنده 44)همان: ی « داد بزند، شاهین پرسید: چرا مامان ؟ برای اینکه مهم است

در های روحی پمن، تصویری ومیصته با اندوه و سردشتگی است. ارتباب عاطفی بد راوی با همسرش امیر، شکنجه
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وورد بر جان و روح راوی توجهی مادر به او كه دوست داشته جای او فرزند پسری به دنیا میدر دوران كودكی، بی

باشد و داه شیطنتها و بازیهای كودكانه فرزندانش او  سایه افکنده است و به او اجازه نمیدهد تا مادر شاد و خندانی

 را عصبی و ناراحت میکند:

بدنبال شادی هستم، توی پاركینگ نیست. به راهروی تنگ انباریها میروم، در انباری وخر تکیه داده و توی تاریکی »

دا ارد. هیس؛ ا ن ویام. انگشتش را روی لبهایش میگابزحمت دیده میشود. اینجا چه غلطی میکنی؟ بلند دفته

 (. 64)همان: ی « پیدایم میکند. داد میزنم كه برود دم بشود. یالله بیرون

راوی بصاطر فراز و فرودهای بسیاری كه در كودكی درباره رواب  پر تنش مادر و وقاجان )پدرش( دیده، چندان 

ندوهگین است كه سعی دارد بیشتر نمیتواند عواطف خود را بروز دهد؛ او بیشتر در نقش همسر و مادری ساكت و ا

 در انزوای روحی باشد؛ تا جاییکه حتی به تمام محی  اطراف بیتوجه میشود: 

امشب برای مامانم نعناع دم نکردم یا حتی وقتی دفت خدایا فشارم با  رفته؛ نگفتم كه میتوانی یک قری »

های ستمال كشیدم و بصرافت پاک كردن لکهبصوری... مشغول بودم. در یصچال تمیز بود ولی من دوباره روی ون د

قدیمی اجاق داز افتادم... سکوتم مرل لباس پشمی تنگی در هوای درم اذیتم میکرد. مامان زاری میکرد و من هنوز 

 (. 43)همان: « نتوانسته بودم نقشی را كه خودم بعهده خودم دااشته بودم ایفا كنم

الگوی مادر ازلی یا مادر مرالی را بتصویر نمیکشد گر یا منجی از كهنای، یاریای اسطورهراوی در این رمان چهره

اما به هر حال احساسات مادرانه راوی در اوج است؛ این سرمایه عاطفی در رابطه با فرزندان بصوبی در طول داستان 

 قابل مشاهده است: 

ر و راضی بلند شوند، مگر تمام برای شاهین و شادی، كتلت و ماكارونی درست میکنم همه باید از سر سفره سی»

 (. 454)همان: ی « تلاش ودمها بصاطر چیزی نیست كه ما داریم: غاای كافی و با هم بودن

وی برای فرزندانش بشدت احساس مادرانه دارد، احساس مسئولیتی كه او را نمادی تبدیل به یک مادر دلسوز و 

 پایر كرده است:مسئولیت

ب هستم كه شادی به شیشه پنجره میزند؛ از حركت لبهایش میفهمم كه چند بار از در بیرون میروم. توی حیا»

 (.415)همان: ی « میگوید پفک

الگوی مادر راوی زنی است كه هیچگاه راوی را دوست نداشته و در انتمار فرزند : كهنكهن الگوی مادر راوی

مادرش رابطه دوستانه و عاطفی ندارد و این تر از قبل میشود. راوی با وورد سرخوردهپسر، وقتی دختری بدنیا می

 حسرت در كلام و رفتار او نمودار است: 

همانجا در چارچوب در باقی ماندم. شاید همه چیز شکل مرسومش را پیدا كند. خداحافمی معمول یک مادر و »

پله امان توی راهدختر از هم، به این عادت  قدیمی دنیا مرل مرهمی كه درد را كم میکند، احتیاج داشتم ولی م

 (. 43: ی 4156)وفی، « ناپدید شد و پشت سرش را هم نگاه نکرد

توجه است. از خلال صحبتها و مادر راوی نمادی از مادرانی است كه از همان وغاز كودكی به فرزندانش بی

ولد او ر با تدوییهای راوی مشصص میشود كه مادر، هنگام تولد منتمر فرزند پسری بوده است و بنابراین مادتک

ای به او ندارد. مادر بارها راوی را در كودكی تنبیه كرده و در نتیجه از همان شوكه میشود و هیچ مهر و عاطفه

 صدا و سکوت پناه برده است: های بیكودكی راوی به دریه
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یواش یواش از چشم ووردم كه دیده نشوم. ها، صد جور بازی در میمن میترسیدم از تاریکی، از زیر زمین، از سایه»

خودم هم پنهان شدم و یک روز مجبور شدم از خودم بپرسم كی هستم. با این دمگشتگی، بزرگ شدم، دمگشتگی 

 (. 14: ی 4156)وفی، « عمیقی كه پیداشدنی در كار نبود

مادر مادر در زنددی خود با فقدان عشق مواجه است، او از سوی همسر طرد شده و وقاجان )پدر راوی( بارها به 

خیانت كرده و همین مسأله فضای سرد و سنگینی را برای اعضای خانواده بوجود وورده است. مادر در این فضای 

شده، توان برقراری رابطه عاطفی درست با فرزندانش را ندارد و رابطه مادر ر فرزند در سایه تیره و تار و سركوب

وست كه راوی همیشه ورزو دارد ای كاش مادر با او تر میشود. از این رخشم و خشونت پدر، كمرنگ و كمرنگ

 صمیمی بود: 

شادی را روبه رویم مینشانم و سصنرانی كوچکی برایش میکنم، همان كاری كه باید مامان با من میکرد و هیچوقت »

 (. 63)همان: ی « ومدنکرد، ادر حرفی با او داشتم هفت هشت بار در طول اتاق رژه میرفتم، جانم با  می

ومیزی به ای رشد میکند كه از ظرافت عاطفی مادرانه در ون خبری نیست. مادر توجه محبتاوی در خانوادهر

 اش میگوید: فرزندان ندارد؛ راوی در توصیف روحیات مادر خود با دریز به دوران كودكی

ها، وقتی كنارش مینشستیم، كلافه مادر[ هیچوقت بچیزی نچسبید؛ نه به وقاجان ]پدر[ نه به خانه، نه به بچه»]

 (. 45)همان: ی « میشد؛ ]و میگفت:[ روی من لنگر نینداز، بکش كنار

داستان مند است و تصویری كه از او در سایه این مسأله همواره در زنددی راوی دیده میشود. مادر همواره دله

 هویدا شده است زنی زار و نا ن است كه در اكرر اوقات از همه چیز ناراضی است: 

مادر تنها وقتی كه به دیدن خاله محبوب میرود، پیش اوست كه قدری ناله و زاری را كم میکند )ر.ک همان: ی »

31 .) 

متوجه میشود فرزند تازه به  اینچنین موقعیتی تحمل دوران كودكی را برای راوی سصت میکند؛ مادری كه چون

 اش دختر است، او را از خود میراند: دنیا ومده

مادرم بعشق پسر مرا به دنیا وورده بود و دختر از وب درومده بودم. برای وقاجان ]پدر[ یک پادوی خانگی بودم. »

 (. 95ر  74)همان: ی « مرا فق  وقت باد زدن منقل، ووردن زغال و درفتن ناخنها و درووردن جورابها میدید

وی مادر در قالب مادر واقعی، دایه، نامادری، الگچنانکه دفته شد كهنالگوی جایگزین مادر:خاله راوی، كهن

گوی الپرستار و... میتواند نمود یابد و هر ونچه كه احساسی از حرمت، باروری، فراوانی و حمایت باشد؛ نمودی از كهن

مادر است. مادر نمودی از كمال مطلوب، باروری و زایش. صفات مربت منسوب به مادر مرالی برای راوی داه در 

اش هویدا میشود. خاله محبوب در داستان پرنده من، بچه ندارد و از ونجا كه وجود بچه را در زنددی لهوجود خا

ای كوچک بوده نزد خود ببرد و خودش حس میکند، تصمیم میگیرد داه و بیگاه راوی را كه ون زمان دختر بچه

 بقول نویسنده، قرض بگیرد:

اش یک بچه  زم داشت. برای همین یکی از ماها را قرض یخاله محبوب بچه نداشت. بعضی وقتها در زندد»

میگرفت. شهلا برای بچه بودن خیلی بزرگ بود. شاید هم قبلاً بچگیش را پیش خاله محبوب كرده بود. مهین 

زیادی لوس و سركش بود. من مناسبتر از بقیه بودم. خاله محبوب قبل از هر كاری مرا حمام میبرد. رخت و لباسم 

یکرد و میگفت مادرت شلصته است. در عرض چند ساعت ونقدر عوض میشدم كه نمیدانستم با هویت را عوض م

جدیدم چه كنم. خاله هم همین را میصواست. میصواست از رفتارهای قبلی پاک بشوم تا بتواند جوری كه دوست 

كه شنیده شود تشکر بکنم.  دارد تربیتم كند. یادم میداد چه جوری غاا بصورم. چه جوری بعد از خوردن، با صدایی
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دوره كاروموزی كه تمام میشد، خاله محبوب اجازه میداد هر وقت میلم كشید از شکلاتهای روی میز پایرایی چند 

 (. 44: ی 4156)وفی، « تایی بردارم

وب بالگوی مادر مرالی در روحیه وی تأریر بسیار زیادی دااشت. خاله محخاله محبوب بعنوان یکی از نمودهای كهن

در غیاب مادر راوی تنها سرچشمه مهر و محبت برای اوست، درچه او هم بطور كامل نمیتواند نقش مادری را برای 

 راوی بازی كند: 

اولین بار كه با خاله به سینما رفتم دو فیلم را همزمان تماشا كردم؛ یکی را با تمام صورتم و دیگری را با نصف »

دم. وقتی برای مامان و شهلا تعریف كردم، شهلا فیلمی را كه با تمام صورت ون. از هیچکدامش چیز زیادی نفهمی

دیده بودم فهمید و مامان فیلمی را كه با نصف ون دیده بودم. عصر ون روز خاله محبوب برای اولین بار مرا پس 

 (. 47)همان: ی « داد

 

 گیری و پایان بحثنتیجه
الگویی دارد و از این رو هر دو سویه مربت و منفی را در كهنالگویی است كه ماهیت و سرشت مادر مرالی كهن

ای الگو كه در نمریات یونگ روانشناس شهیر سوئیسی نصستین بار بصورت نمریهخود متجلیّ ساخته است. این كهن

ت، یقابل توجه مطرح دردید در جنبه و سویه مربت نمودار تمامی عواطف و نیز درایشهای مادرانه سازنده مانند حما

الگو در رمان شوهر وهو تردید این كهندهنددی، قدرت باروری و حاصلصیزی و بركت است. بیمهر، محبت، پرورش

خانم در شصصیت وهو تا حدود بسیار زیادی منعکس شده است. وهو مادری صبور، مهربان، پایبند خانواده و 

ولود به هما ترک كرد اما ا برای عشق هوسپایر است كه با وجود ونکه همسرش او و چهار فرزندشان رمسئولیت

توانست یک تنه زنددی خود و كودكانش را اداره كند نیز در بصشهایی از داستان به نقش اصلی او در چرخه اقتصاد 

و خانواده و كار در نانوایی همسرش ر سید میران اشاره شده است. راوی در داستان پرنده من از فریبا وفی نیز تا 

الگوی مربت نمود یافته است؛ درچه در برابر وهو و نقش مادرانگی او نمیتوان راوی در داستان ه كهنحدودی در وج

ای مشاهده كرد. خاله محبوب در داستان پرنده من نیز در پرنده من را چندان در نقش مادرانه قوی و برجسته

هما تصویری كاملاً  هو خانم، شصصیتالگوی مادر داه به تصویر كشیده شده است. در رمان شوهر وقالبی از كهن

الگوی مادر مصربّ و نمودی منفی از مادر است. او كه كودكان خود را رها میکند در پی ازدواج با منطبق با كهن

ای از دیدار دو فرزند دوقلویش محروم میکند. در داستان پرنده من از فریبا سید میران، خود را بصورت خودخواسته

ا راوی ای بمهر، سصتگیر و همواره نا ن است كه هیچگونه ارتباب عاطفی سالم و سازندهی زنی بیوفی نیز مادر راو

 ندارد. 

 

 مشاركت نویسندگان

 این مقاله حاصل تلاش هر دو پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدردانی

ج همکاران فرهیصت نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. نشریج  سبک

 



 55-75 صص ،454 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 76

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

بق ایت دارند. این تحقیق طفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رض

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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